
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت 

58اشعيا ايش   

، ساخته خم نی خود را برنجاند و سر خود را مثل جان آدمی كه ، روزیاست این مثل پسندممی من كه ایآیا روزه  5

؟ خوانیخداوند می و روز مقبول را روزه و خاكستر زیر خود بگستراند؟ آیا این پلاس  

را آزاد  را باز كنید و مظلومان یوغ هایرا بگشایید و گره شرارت بندهای كه نیست این پسندممی من كه ایمگر روزه  6

را بشكنید؟  سازید و هر یوغ  

را  برهنه چون و خود بیاوری خانه را به شده رانده و فقیران نمایی تقسیم گرسنگان خود را به نان كه نیست مگر این  7

؟ نسازی باشند مخفیتو می از گوشت كه و خود را از آنانی او را بپوشانی ببینی  

 تو خواهد خرامید و جلال تو پیش خواهد رویید و عدالت تو بزودی خواهد شد و صحّت فجر طالع نور تو مثل آنگاه  8

تو خواهد بود.  خداوند ساقه  

حاضر  اینك كه نمود و او خواهد گفت خواهی خواهد فرمود و استغاثه كرد و خداوند تو را اجابت دعا خواهی آنگاه  9

، خود دور كنی ناحقّ را از میان و گفتن انگشت به كردن و اشاره . اگر یوغهستم  

خواهد درخشید و  نور تو در تاریكی ، آنگاهرا سیر كنی ذلیلان و جان ببخشی گرسنگان خود را به جان و آرزوی  10

ظهر خواهد بود.  تو مثل غلیظ تاریكی  

خواهد  را قوّی سیر خواهد كرد و استخوانهایت خشك هایتو را در مكان ، جاننموده هدایت و خداوند تو را همیشه  11

بود.  نشود خواهی كم آبش كه آب و مانند چشمه سیرآب باغ و تو مثل ساخت  

 و تو را عمارت داشت بسیار را برپا خواهی هایدوره را بنا خواهند نمود و تو اساسهای قدیم هایتو خرابه و كسان  12

خواهند خواند. سكونت ها برایكوچه كننده ها و مرمّترخنه كننده  

4اول يوحنا ايش   

ایم آن محبّتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و هرکه در محبّت ساکن است در انسته و باور کردهو ما د  16

 خدا ساکن است و خدا در وی. 

محبّت در همین با ما کامل شده است تا در روز جزا ما را دلاوری باشد، زیرا چنانکه او هست، ما نیز در این جهان   17

 همچنین هستیم. 

اندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد، در محبّت خوف نیست بلکه محبّتِ کامل خوف را بیرون می  18

 در محبّت کامل نشده است. 

نماییم زیرا که او اوّل ما را محبّت نمود. ما او را محبّت می  19  

غگو است، زیرا کسی که برادری را که نمایم و از برادر خود نفرت کند، درواگر کسی گوید که خدا را محبّت می  20

 دیده است محبّت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبّت نماید؟ 

نماید، برادر خود را نیز محبّت بنماید.ایم که هرکه خدا را محبّت میو این حکم را از وی یافته  21  

16لوقا ايش   

برد. پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال بسر میشخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می  19  

گذاشتند، و فقیری مقروح بود ایلعَازَر نام که او را بر درگاه او می  20  

ه زبان بر ریخت، خود را سیر کند. بلکه سگان نیز آمدهایی که از خوان آن دولتمند میداشت که از پارهو آرزو می  21

 زخمهای او میمالیدند. 

باری آن فقیر بمرد وفرشتگان، او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند.   22  

پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت، و ابراهیم را از دور و ایلعازَر را در آغوشش   23

 دید. 

آواز بلند گفت، ای پدر من ابراهیم، بر من ترحّم فرما و ایلعازَر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر  آنگاه به  24

 ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این نار معذّبم. 

خاطر آور که تو در ایّام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلعازر ابراهیم گفت، ای فرزند به  25

زهای بد را، لیکن او الحال در تسلیّ است و تو در عذاب. چی  

خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند، و علاوه بر این، در میان ما و شما ورطه عظیمی است، چنانچه آنانی که می  26
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توانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت. نمی  

گفت، ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانهٔ پدرم بفرستی.   27  

زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد، مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند.   28  

ابراهیم وی را گفت، موسی و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند.   29  

لیکن اگر کسی از مُردگان نزد ایشان رود، توبه خواهند کرد.  گفت، نه ای پدر ما ابراهیم،  30  

 31  وی را گفت، هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیزد، هدایت نخواهند پذیرفت.


